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چشمان همیشه منتظرفرزندان شهید 

دوم تیرماه 1404وقتی رژیم صهیونیستی به یگان ویژه پاسداران فراجا در کرج حمله کرد، ستوان یکم 
حسین عبدی به همراه دیگر همرزمانش به شهادت رسید؛ روزی که چشمان 2فرزندش برای همیشه 

منتظر پدر ماند. او را در امامزاده طاهر کرج به خاک سپردند.

یک قدم تا بهشت
شهید مریم قنبریان بانوی جوان اصفهانی برای حفظ حجابش توسط رژیم صهیونیستی در جنگ تحمیلی 
۱۲ روزه به شهادت رسید. همسرش می‌گوید: »‌موشک که زدند به همراه پسرم ومریم به بیرون دویدیم. اما 
او به سمت حیاط رفت تا روسری‌اش را بردارد. متأسفانه دوباره موشک زدند و همسرم به شهادت رسید.«

تریبون راز دفترچه روی مزار شهید روایت تهران
شهیدی که خادم آستان رضوی بود

 تصویری کمیاب 
از دروازه شاه عبدالعظیم 

دروازه شــاه عبدالعظیم در دوره قاجار در تقاطــع بازار حضرتی 
امروزی با مولوی قرار داشــت. از آنجا که بــازار حضرتی به حرم 
عبدالعظیم می‌رسید، بین تهرانی‌ها به همین نام شهرت پیدا کرد. 
از سوی دیگر چون این دروازه مسیر عبور به سمت شهرهای قم، 
اصفهان و دیگر شهرهای جنوبی بود به‌خاطر معروفیت اصفهان، 
به آن دروازه »اصفهان« هم می‌گفتند. در دوره صفوی وقتی که 
حصار ساخته شد، بازار تهران هم از دروازه شاه‌عبدالعظیم شروع 
‌می‌شد و تا مسیری ادامه پیدا می‌کرد و کسانی‌که از جنوب تهران از 
این دروازه وارد شهر می‌شدند درواقع وارد بازار آن زمان تهران شده 
بودند. این دروازه در زمانی که تهران گســترش پیدا کرد و حصار 

طهماسبی تخریب و حصار جدید ناصری ایجاد شد، از بین رفت.

 ظرفیت‌هایی عمیق 
برای خلق آثار حسینی   

سیدسعید سیدزاده جنگ ۱۲ روزه را تنها 
گوشه‌ای از اتفاقات سال‌های دفاع‌مقدس 
می‌داند و باور دارد بســیاری از رشادت‌ها 
و دلاوری‌های مردم ایــران از دوران جنگ 
تحمیلی 8ساله هنوز گفته نشده اســت. تهیه‌کننده فیلم‌های 
سینمایی »شــب بخیر فرمانده« و »زیباتر از زندگی« می‌گوید: 
»در موضوع فیلمسازی نیز آنچه اهمیت دارد »حسینی بودن« 
اســت. نمونه‌هایی مانند راهپیمایی عظیم اربعین‌که بی‌شــک 
یکی از معجزات الهی اســت، یا واقعه کربلا، یا جنگ 12روزه و 
هر موضوعی که عنایت و برکت حضرت سیدالشــهدا ســایه بر 
آن افکنده، ظرفیت‌هایی عمیق برای خلق آثار حســینی دارد.« 
ســیدزاده خطاب به جوانانی که علاقه‌مند به حوزه هنر و سینما 
هستند، می‌گوید: »اگر جوانان با اعتقاد و ایمان محکم وارد سینما 
شوند به شهرت و ثروت هم خواهند رسید. بنابراین، ورود به حوزه 

سینما نیاز به اعتقاد و ایمان و پایداری دارد.«

چهره‌ای پرصلابت از وحدت ملی
علیرضا خرسند، کارگردان و بازیگر سینما، 
جنگ ۱۲روزه را جلوه‌ای روشــن از اتحاد 
ملی می‌داند و معتقد اســت این واقعه در 
الهام‌بخشی به تولید آثار فاخر سینمایی 
با محوریت فرهنگ و اقتدار ملی ایران موثر است‌. او می‌گوید: 
»درحالی‌که برخی دشمنان در انتظار بروز ناآرامی داخلی بودند، 
این رویداد نشان داد مردم ایران اختلافات داخلی را موضوعی 
خانوادگی می‌دانند و هرگز اجازه مداخله بیگانگان را نمی‌دهند. 
در این بازه زمانی کوتاه، همراهی و همبستگی میان مردم، دولت 
و نهادهای رسمی کشور، چهره‌ای پرصلابت از وحدت ملی را 
نشــان داد.« او صحنه‌های همدلی مردم را بی‌نظیر می‌داند و 
می‌گوید: »در بزرگراه قزوین‌ـ رشت، جوانانی با وانت برای مردم 
در گرما یخ توزیع می‌کردند تا راحت‌تر مسیر را طی کنند. در 
کدام نقطه دنیا می‌توان چنین انسجام و مهربانی مردمی را دید؟ 
این همدلی و اقتدار، بازتابی فراتر از مرزهای ایران داشت و حتی 
در اروپا و آمریکا مورد توجه قرار گرفت.« این فیلمساز بر ظرفیت 
بالای »جنگ ۱۲روزه« برای خلق آثار سینمایی متنوع تأکید 
می‌کند و می‌گوید: »این موضوع می‌تواند در قالب مستند، فیلم 
ســینمایی یا مجموعه‌های تلویزیونی به تصویر کشیده شود. 
امید است ســینماگران بتوانند روایتی دقیق و اثرگذار از این 

اتفاق مهم ارائه دهند.«

مرتضی گلستانی‌فر|   ۲۴ سال بیشتر نداشت، اما زندگی‌اش شایسته روایتگری است؛ از خادمی 

حرم امام رضا)ع( تا پیاده‌روی‌های پرشور اربعین. او حافظ قرآن، به حق‌الناس حساس و اخلاق و گزارش
تواضعش زبانزد همه بود. در آخرین روزهای زندگی، ده روز پیش از شهادت، فیلمی از خودش گرفته 
و در آن خود را »شهید« خطاب کرده بود؛‌ گویی قلباً به این سرنوشت نزدیک شده بود و برای آن آماده می‌شد. در 
مصاحبه با اعضای خانواده و دوستان این شهید تلاش کردیم گوشه‌ای از سبک زندگی مهدی شعبانی را بازگو کنیم.

المیرا خرد؛ روزنامه‌نگار

صفحه‌آرا: سعید غفوری

خادم آستان قدس 

عشق مهدی به امام رئوف چنان عمیق بود که هر دو‌ماه همراه 
با پدرش محسن شعبانی راهی مشهد می‌شد. آنها هر دو در 
چایخانه حرم امام رضا)ع( شیفت داشتند و به زائران خدمت 
می‌کردند. مهدی وظیفه ریختن چــای را با آرامش و دقت 
مثال‌زدنی انجام می‌داد. او این خدمت را ساده نمی‌دید، بلکه 
فرصتی می‌دانست برای ابراز احترام و عشق به زائرانی که از 

راه‌های دور و نزدیک آمده بودند. ناهید کرمی، مادر شهید 
مهدی شعبانی، درباره ویژگی‌های اخلاقی شهید می‌گوید: 
»مهدی از کودکی نماز می‌خواند. برای استقبال از‌ماه خدا 
دو‌ماه قبل از‌ماه رمضان، روزه می‌گرفت. اهل رازونیاز به‌ویژه 
دعای کمیل بود و پنجشنبه‌ها با هم به مزار شهدای گمنام 

شهرک شهید باقری )همان شهدای دوکوهه( می‌رفتیم.«

درس‌های یک زندگی

مهدی حافظ کل قرآن بود و شــاگردان بسیاری تربیت 
کرد. مادر شهید می‌گوید: »تمام فضایل اخلاقی‌اش را از 
قرآن داشت؛ هر ویژگی خوبی که در او می‌دیدم، سایه‌ای 
از آموزه‌های قرآن بود که در رفتارش تجلی پیدا می‌کرد.«   
مهدی روزی در نمایشگاه قرآن به خواهرش فاطمه زنگ 
زد و پرســید: برات قرآن بخرم؟ خواهر به شوخی جواب 
داد برای مراسم عروسی‌ات بخر؛ قرآنی که حالا در کنار 
قاب عکسش قرار دارد. فاطمه شــعبانی، خواهر شهید، 
تعریف می‌کند: »پس از شهادت مهدی، من در کشوی 
او دفترچه‌ای کوچک پیدا کــردم که مهدی در آن، تمام 
بدهی‌هایش را بادقت و وسواس نوشته بود. به حق‌الناس 
خیلی اهمیت می‌داد. حتی در میان نوشته‌ها، جایی که 
احساس می‌کرد پشت کسی حرفی زده، از من خواسته بود 
از آن فرد حلالیت بگیرم.« برای خانواده، آن دفترچه فقط 
نوشته‌های شخصی نیست؛ انگار کلاسی است که مهدی 
در ورق به ورقش درس اخلاق می‌دهد. در کوله‌پشتی‌اش 
یادگاری از آخرین سفرش به مشــهد مقدس پیدا شد؛ 
یک شیشــه‌ عطر رضوی که برای خواهرش خریده بود. 
حجت‌الاسلام مرتضی محمدی، دوست و هم‌محله‌ای این 
شهید، تعریف می‌کند که روزی مهدی به شاگرد یک مغازه 

در شهرستان پول قرض داد تا اجاره‌ خانه‌اش را بپردازد. 
مهدی به او گفته بود: »اگر شهید شدم، این پول را به دفتر 
رهبر معظم انقلاب بده تا برایم نمــاز بخوانند و اگر زنده 

ماندم، هر وقت توانستی، پس بده.«

یـاد
آخرین وداع 

این پاسدار سازمان هوا و فضا، ورزشکار هم بود؛ در رشته‌هایی همچون فوتبال، بسکتبال، تنیس و حتی 
غریق نجات مهارت داشت. اما آنچه بیش از مهارت‌های ورزشی‌اش در ذهن‌ها ماند، شجاعت، تواضع 
و اخلاق برجسته‌اش بود. محسن شعبانی پدر شهید که خود از جانبازان دوران دفاع‌مقدس است، 
می‌گوید: »‌خط قرمزحاج مهدی جون، حضرت آقا بود و خودش را فدایی آقا می‌دانست.« او ساعتش 
را روی یک و بیست دقیقه تنظیم کرده بود )همان ساعتی که حاج‌قاسم به شهادت رسید( تا هر 
شب برای نماز شب ‌بیدار شود. این ساعت، یادآوری دائمی از ارادت او به فرمانده شهیدش بود. 
هنگام انفجار، انگشتری که حاج‌قاســم به او هدیه داده بود  در دست داشت. جالب است که 
قبل  از حادثه، مهدی مرخصی بود، اما با شنیدن خبر جنگ لحظه‌ای‌ تردید نکرده و بلافاصله به 
محل خدمتش در ملارد بازگشته بود. در دیدار آخر به مادرش گفت اگر شهید شدم، گریه نکنید؛ 
دشمن‌شاد می‌شویم. مادرش جواب داد اگر شهید شدی، ما را شفاعت‌کن. شعبانی کنار مزار مهدی 
دفترچه‌ای گذاشته تا هر کسی که به ســر مزارش می‌آید بتواند دل‌نوشته‌ای بنویسد.  به‌گفته پدر 

شهید این دفترچه، پلی ساده و مستقیم میان مهدی و کسانی که به او ارادت دارند برقرار می‌کند.

خیابان ایرانشهر؛ ۶۵ سال پیش

تصویری که می‌بینید نمایی کمیاب از ضلع شــرقی میدان 
فردوسی و تقاطع خیابان ایرانشــهر در سال ۱۳۴۰ را نشان 
می‌دهد. با وجود بیش از شش دهه، این نقطه از تهران همانند 

گذشته، پررفت‌وآمد و شلوغ است.


